
 

 

 

 

 از دیدگاه مفسران و فقهای فریقین «نذر»آیات   تفسیر

 1مائده رضایی   

 

 چكیده

کردن خود به انجام کاری است برای خداوند که مستند به برخی از آیات قرآنالزام« نذر»

از دیدگاه مفسران و فقهای اهل سنت و شیعه از هر سه آیه، احکامی مشروع است. عملی  ،کریم

بودن وجوب وفا، بهترین ، توسیعینذر، وجوب وفای به نذرت نذر، استحباب مانند مشروعی

بررسی تطبیقی  ،شود. کثرت ابتلا به این عمل در جوامع اسلامیجای وفا و... استفاده می

 کند که در این نوشتار به آن پرداخته شده است.موضوع را  ایجاب می

 

 .فریقین تفسیر، فقه، آیات الاحکام، نذر، :هاکلید واژه

                                                 
  :06/06/1397: مقاله رشیپذ خیتار - 02/05/1397تاریخ دریافت مقاله. 

العالمیه/  ,و دکتری تفسیر تطبیقی جامعه المصطفی }نرجسحضرت استاد مدرسه علمیه . 1

HOZEH_REZAIE@YAHOO.COM 

 «طالعات فقهیم»دوفصلنامه تخصصی   
 1397سال اول، شماره اول، پاییز و زمستان 
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 مقدمه

را  های نفسانی با اهداف مختلفکردن خواهشمیل به رام ،خلاف میل به آزادی ،انسان

ست که در زبان عرب از آن به ا کردن کاری بر خودها الزامراهاین دارد. یکی از نیز 

فقهای  شود. در شریعت مقدس اسلام این کار با تعدیلاتی امضا شده است.یاد می «نذر»

میان فقهای هر فرقه  ،حکم تکلیفی آندر اما  ،بر مشروعیت آن اتفاق نظر دارند فریقین

الاحکام بخشی مفسران نیز در برخی از کتب آیات و اشتراکاتی وجود دارد. هااختلاف

 اند. کوتاهی را به آیات نذر اختصاص داده

جوامع در حل مشکلات تربیتی و اجتماعی و رواج این عمل در  «نذر»رغم نقش علی

پرداختن به این موضوع در قالب تحقیقات علمی و  ،اسلامی و مسائل مستحدثه آن

ه رو در راستای رفع این کاستی و ب . مقاله پیشخوردمقالات پژوهشی کمتر به چشم می

به توصیفی و در دامنه مباحث تفسیری و فقهی فریقین -ای و تحلیلیروش کتابخانه

ها پاسخ گفته است که مفهوم و ماهیت نذر و سشو به این پرنگارش درآمده است 

 .احکام مستفاد  از آیات نذر چیست

 مفهوم شناسی .1

النون و الذال و الراء » گوید:فارس میابناست.  « ر ذ، ن،» سه حرف« نذر»ریشه واژه 

 فارس،)ابن.«أخَلَفَ إذا یَخافُ أنّه هو و النَّذْر منه تدل على تخویف أو تخوُّف...

 .اما برخی از  لغویان در عربی بودن ریشه آن اختلاف نظر دارند (414: 5ج ق،1404

 و عبری و سریانی گرفته شده «ندر»یا  «نزر»از ریشه این واژه اند که برخی بر این عقیده

 من مأخوذ فهو: عمل على الالتزام و التعهدّ بمعنى النذر» به معنای ترساندن است:

 (75: 12ج ،1360 )مصطفوی،.«
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و هو ما یَنذِْرُه]یَنذُْرُه[  النَّذْرُ: النَّحْبُ»تعریف کرده است: گونه  ینآن را امنظور ابن

 (200: 5جق، 1414 منظور،)ابن.«و جمعه نُذُور فیجعله على نفسه نَحْباً واجباً الإِنسان

گذاری نذر شاید وجه نام (750: 1ج با صدای بلند است.)همان، به معنای گریۀ«  بنح»

دلیل فشار روحی ه اش یا بدلیل نگرانی از عدم تحقق خواستهه این باشد که نذرکننده ب

 گیرد.کاری بر خود میتصمیم به الزام ،ناشی از مشکل، با شیون و فریاد

 یقول کأن متقرباً  ترك أو بفعل م المکلفالتزا»در اصطلاح فقهی به معنای « نذر»

 ( و492: 3ج ،1375 طریحی،«)طا یعد مما صوم أو صد علیّ فلله الله عافانی إن

مع انتسابه إلى  عن إیجاب المکلف على نفسه فعلا أو ترکاً عبار»در تعریف دیگر 

 (534: تابی )مشکینی،آمده است. «اللّه تعالی

الالتزام بالفعل أو الترك على  هو»ه تعریف کرده است: آن را این گونصاحب جواهر 

با استفاده  را« علی وجه مخصوص» و قیدِ (356: 35جق، 1404نجفی، «)وجه مخصوص

همراه با نیت « لله تعالى»و دیگران از نذر، گفتن  2شهید اول 1فهد حلیاز تعریف ابن

 )همان(.است کرده ، معناتقرب

یدگاه صاحب جواهر این گونه است: التزام به انجام دادن تعریف نذر از د ،بر این اساس

وسیله گفتن برای خدا و همراه با نیت نزدیکی به او. به بیان دیگر ه کردن کاری بیا ترك

ناذر در حالی که نیت نزدیکی به خدا را در دل دارد، بگوید: برای خدا این کار را انجام 

 دهم یا برای خدا آن کار را ترك می کنم.می

النذر  » :کش وجود داردتر ۀداند که واهمرا نوعی عقد بر کار نیکی می «ذرن»راوندی 

 (237: 2جق، 1405، )راوندی.«بوقوع أمر یخاف أن لا یقع عقد على فعل على وجه البرّ
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اما ، د به شرط نهفته نیستدر مفهوم نذر تقیّ ،ستا چنان که از تعریف اصطلاحی پیدا

 داند:ط را منعقد نمینذر بدون شر ،سید مرتضی

لاینعقد النذر حتى یکون معقودا بشرط یتعلّق به، کأن یقول: لله علیّ إن قدم فلان أو 

کان کذا أن أصوم أو أتصدّق و لو قال: لله علیّ أن أصوم أو أتصدقّ من غیر شرط 

 (163ق: 1420 سید مرتضی،).یتعلقّ به، لم ینعقد نذره

لب لغوی استناد کرده که نذر را وعده مشروط وی بر مدعای خود به تعریف غلام ثع

زبان عرب ه زیرا شریعت اسلام ب ،پس معنای شرعی باید همین باشد ،تعریف کرده بود

 نازل شده و اصل آن است که این کلمه به معنای دیگری انتقال نیافته باشد.)همان( 

طلق را در اشعار م عکس نذرِالاما مخالفان سید مرتضی نقل آن تعریف را انکار کرده و ب

 گوید:اند. سیوری میعرب شاهد آورده

و منع النقل فإنّه نقل أنّه وعد بغیر  نعقاده بمنع الإجماع لعدم تحقّقهأجاب القائل با

و هموا  دمی شرط و قد وجد فی أشعارهم کقول جمیل: فلیت رجالا فیک قد نذروا 

 (115: 2ج ق،1425)سیوری، .بقتلی یابثین لقونی

لنا أنّ النذر المطلق یصدق » مفهوم نذر نیست: ست شرط داخل درا ی معتقدعلامه حل

مطلق آمده  ،کلمه نذر ،زیرا در آیات، «علیه أنه نذر و یمکن تقسیمه إلى المشروط و غیره

  ست:ا موضوع وجوب وفا شود و مقسم)نذر(و مشروط و مطلق را شامل میاست 

: دهر)لعموم یُوفوُنَ بِالنَّذْرِ فیجب الوفاء بهرکا بین الأقسام، و مورد التقسیم یکون مشت

 (208: 8ج ق،1413 )حلی،..و.. (7

 تفاوت نذر با عهد و قسم

اما  1،انداستناد کرده برخی از فقها بر وجوب یا مشروعیت نذر به آیات عهد و یمین

این دلیل بر مدعا، تفاوت مفهوم  .حق آن است که آیات نامبرده هیچ دلالتی بر نذر ندارند

                                                 

ند. این داننزیرا نذر را نوعی قسم می ،اندز استدلال کرده. فقها بر وجوب وفای به نذر به آیات عهد و قسم نی 1

 اند از:آیات عبارت
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اند. در ادامه به نذر و نیز ادله نقلی است که هرکدام را جداگانه ذکر کرده ۀدو واژه با واژ

 پردازیم.تفاوت مفاهیم سه گانه می

 عهد:

 فارس،نگهداری از چیزی است.)ابن «ءالاحتفاظُ بالشَّى» عهد در لغت به معنای

الالتزام و التعهد  إنشاء» :عبارت است از در اصطلاح فقهی و (167: 4ج ق،1404

                                                                                                                    

 آیات عهدالف( 

 (102)اعراف:.ومََا وَجَدْنَا لِأَکْثَرِهِمْ مِنْ عَهدٍْ وإَِنْ وَجدَْنَا أَکثَْرَهُمْ لَفَاسِقیِنَ.1

 ِِ  الََِِْْْ أُولَََِِ لَهُُُ اللَّعْنَُُ وَلَهُُْ واَلَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهدَْ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ ويََقطَْعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصلََ وَيُفْسِدُونَ. 3

 (۲۵عد:)ْ.سُوءُ الدَّاِْ

ِِ  الََِِْْْ أُولَََِِ هُُُ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهدَْ اللَّهِ مِنْ بَعدِْ مِيثَاقِهِ وَيَقطَْعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصلََ ويَُفْسِدُونَ . 4

 (۲۷ )بقره:.الْخَاسِرُونَ

 (34)اسراء:.حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوُِْوا بِالْعهَْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسُِْولًا ولََا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيُِ إِلَّا بِالَّتِ  هِ َ أَحْسَنُ . ۵

 (4۰)بقره:.َِاْْهَبُونِيَا بَنِ  إِسْراَئِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِ َ الَّتِ  أَنْعَمْتُ عَلَيْكُُْ وَأَوُِْوا بِعَهدْيِ أُوفِ بِعَهدِْكُُْ وَإِيَّايَ . 6

ََيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُُُ اللَّهَ عَلَيْكُُْ كَفِ  أَوُِْوا. ۷ )نحل: .يلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَُُ مَا تَفْعَلُونَبِعهَْدِ اللَّهِ إِذاَ عَاهَدْتُُْ وَلَا تَنْقُضُوا الْ

۹۱) 

 (۲۰)ْعد:.الَّذِينَ يُوُِونَ بِعهَْدِ اللَّهِ ولََا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ. 8

 (۷6)آل عمران:.بَلَى مَنْ أَوَِْى بِعَهْدِهِ واَتَّقَى ِإَِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ . ۹

وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ مِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَُِ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُُْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ واَلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْ . ۱۰

ِِ  الرِّقَ ابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ واَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَ

 )بقره:.ِِ  الْبََْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبََْسِ أُولَََِِ الَّذِينَ صدََقُوا وَأُولَََِِ هُُُ الْمُتَّقُونَواَلْمُوُِونَ بِعهَْدِهُِْ إِذاَ عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ 

۱۷۷) 

 (3۲)معاْج:.واَلَّذِينَ هُُْ لََِمَانَاتِهُِْ وَعَهدِْهُِْ َْاعُونَ. ۱۱

 (8 نون:)مؤم.واَلَّذِينَ هُُْ لََِمَانَاتِهُِْ وَعَهدِْهُِْ َْاعُونَ. ۱۲

 آيات قسُب( 

إِطْعَامُ عَشَرةَِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوسَْطِ مَا لَا يُؤَاخذُِكُُُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ ِِ  أيَْمَانِكُُْ ولََكِنْ يُؤاَخِذُكُُْ بِمَا عَقَّدْتُُُ الَْيَْمَانَ َِكَفَّاَْتُهُ . ۱

ُْ بٍَُ َِمَنْ لَُْ يَجدِْ َِصِيَامُ ثَلَاثَُِ أيََّامٍ ذَلََِ كَفَّاْةَُ أَيْمَانِكُُْ إِذاَ حَلَفْتُُْ واَحْفظَُوا أَيْمَانَكُتطُْعِمُونَ أَهْلِيكُُْ أَوْ كِسْوتَُهُُْ أَوْ تَحْريِرُ َْقَ

(8۹ )مائده:.كذَلَََِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُُْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُُْ تَشْكُرُونَ



 

 

96 

 

ود
ی 

ص
ص

تخ
مه 

لنا
ص

ف
«

هی
 فق

ت
لعا

طا
م

»
ول

ه ا
ار

شم
ل/ 

 او
ال

 س
/

ء فهو إنشاء إیقاعی یحتاج إلى اللفظ و معلقا على شی ء أو ترکه مطلقا أوبفعل شی

 (381 تا:بی )مشکینی،.«لا ینعقد بمجرد 

اما عهد هر نوع التزامی نسبت  ،نذر فقط برای خداست ،که از مفاهیم پیداست آن طور

احکام عهد با خدا متفاوت از عهد با  یمنته ،شودرا شامل می وندبه بندگان و خدا

احکامش با اما بندگان است. عهد با خدا از نظر مصداق خارجی با نذر یکسان است 

 عهد متفاوت است.

 قسم)یمین(:

اند زیرا دو طرف قسم، است. به سوگند نیز یمین گفته «دست راست»به معنای  لغت در

و  (159: 6جهمان،  فارس،د.)ابنزدنم سوگند کف دستان راست خود را به هم میهنگا

از جهت احکام بر پنج  یمنته ،روددر اصطلاح فقهی به همان معنای لغوی به کار می

گونه  گیرد و آن را اینقسم است که قسم پنجم در مقابل نذر و عهد اصطلاحی قرار می

  اند:تعریف کرده

 المستقبل، فی ركت أو فعل من قصده ما لتنجیز تأکیدا یقع ما هی و العقد یمین

 (578تا: بی )مشکینی،.غداً لأصومنّ اللّه و: کقوله

تالله و  اما در قسم والله، بالله، ،بنابر این تفاوت نذر با قسم در صیغه است که در نذر لله

 شود. احلف و اقسم بالله گفته می

وعد اما یمین را  ،داندنذر و عهد را از یک سنخ و ایقاع می «مستمسک عروه» صاحبِ

 پندارد:می

، و إنما قصد الحكايُء، إذ لم یقصد به فهو و عد و لیس من الخبر فی شی أما الیمین

به إیقاع مضمونه فی المستقبل ادعاء، فاذا لم یقع کان خلفاً فی الوعد، و هو قبیح، لا 

 أنه کذب و کذلک الوعید فاذا لم یقع کان خلفاً، و هو حسن، لا أنه کذب.)حکیم،

 ( 295: 10جق، 1416

 



 

 

97 

 

ین
فرق

ی 
ها

 فق
ن و

سری
مف

اه 
دگ

 دی
 از

ذر
ت ن

آیا
یر 

فس
ت

 /
یی

ضا
ه ر

ئد
ما

 

 

 ماهیت نذر

: 2ج ق،1419 مانند مالکیه)جزیری،فقها درباره چیستی نذر اختلاف نظر دارند برخی 

 دانند.میآن را نوعی عبادت ( 185

 گوید:فاضل مقداد آن را عبادت لفظی دانسته و می

ا من غير النذْ عبادة لفظيُّ، و كذا العهد و اليمين و لا تكف  النيُّ القلبيُّ و إن كانت شرط

 (115: 2ج ق،1425سیوری، )ء.تلفّظ، و قال بعض الفقهاء بالاكتفاء و ليس بش 

زهره که نذر نماز را (و ابن193: 1ج ،ق1405 و برخی دیگر مانند راوندی)راوندی، 

 ،دانندنوعی عقد و معامله میآن را ( 75: ق1417زهره، ابن)داندعقد بر طاعت خدا می

( هم استدلال 1: مائده««)اوفوا بالعقود»وجوب وفا  به آیۀ  ۀان ادلّلذا دسته دوم هنگام بی

 (234 :4ج ق،1419شهید اول، ؛ کنند.)همانمی

اما حق آن است که نذر نه عبادت اصطلاحی)نماز و روزه و حج و جهاد و خمس و 

تکلیفی نسبت به  «وجوب»بلکه ایجاد ، ندارد «قبول»زیرا  ،زکات( است و نه معامله

 است که صاحب عروه از آن به ایقاع نام برده است: د بر ذمه خودخداون

و لا یحتاج  -کما عرفت ذلک مراراً -فالنذر لما کان المقصود به تملیک اللّه سبحانه

 (295: 10ج ق،1416 حکیم،).إلى القبول فهو من الإیقاع

 احكام آیات نذر .2

احکامی استفاده  ،کدام در سه آیه سخن از نذر در اسلام به میان آمده است و از هر

توسیعی بودن  استحباب آن، وجوب وفای به آن، مانند مشروعیت نذر،است شده 

 .بهترین جای وفا و...  وجوب وفا،
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 مشروعیت، استحباب و وجوب وفا

 را اىنفقه هر و 

 براى و داندمى را آن خداوند قطعاً اید،کرده عهد که را نذرى هر یا انفاق که

 ( 270)بقره:.نیست یاورى هیچ ستمکاران

 تفسیر آیه

 مفسران فریقین اختلافی در تفسیر آیه ندارند. علامه طباطبایی گفته است:

 انفاق چیزهایى یا و کنیدمى انفاق او دعوت به و خدا مال از شما آنچه  یعنی

 واجب خود بر نذر وسیله به خودتان بلکه ،نکرده واجب شما بر خدا که کنیدمى

 کند اطاعتش که را کس هر و است آگاه آن به خدا دهیدمى خدا راه در و ایدکرده

 و فرمایدمى مؤاخذه کند ستم فقرا به نکردن انفاق با  که کسى را و دهدمى پاداش

: 2ج ،1374طباطبایی، ).داشت نخواهد گناه این عذاب از نجات در یاورى دیگر

609) 

 وهبه زحیلی گفته است:

ما أنفقتُ من نفقُ، سواء كانت للهّ أو للرياء أو كانت مصحوبُ بالمن أو الأذى أو لُ 

ْ اللجاج تصحب بهما أو نذْتُ نذْا ِ  طاعُ )و هو نذْ التبرْ( أو ِ  معصيُ )و هو نذ

و الغضب(، ِإن اللّه عالُ به و مجاز عليه، إن خيرا ِخير، و إن شرا ِشر، و ما للظالمين 

الذين ظلموا أنفسهُ بَن بخلوا بالمال و لُ يتصدقوا من أنصاْ ينصرونهُ يوم 

 (68: 3، جق1418زحیلی، ).القيامُ

 احکام آیه

فقط اهمیت  ،ده است و این امرکنیم، اشاره شدر این آیه به آگاهی خدا از نذری که می

 ،شوداستفاده مینیز بلکه استحبابش  ،مشروعیت نذرنه تنها دهد و از آیه نذر را نشان می

 رود. زیرا نذر عطف بر انفاق شده و انفاق از بزرگترین مستحبات به شمار می
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 مقدس اردبیلی می گوید:

ْ طاعُ و تحريمه إن كان ِلا يبعد دلالتها على استحباب ِعل النذْ إن كان المنذو

معصيُ، حيث قرنه بالإنفاق المرغوب و المرهوب، و وعد ِاعله بالأجر إذا ِعله على 

 (493 تا:اردبیلی، بی).الوجه المرض ّ، و أوعد بالعقاب على عدمه بَنّه يعلمه

زیرا خداوند مخالفت  ،ستا وجوب وفای به نذر ،به اعتقاد وی حکم دیگر مستفاد از آیه

به فقیر ستم خوانده شده نکردن انفاق  ،اما در واقع را ستم خوانده است.)همان( با نذر

نذر  مثلاً ،زیرا اگر موضوع نذر)منذور( به خود ناذر برگردد ،است نه عدم وفای به نذر

 ،کند که میوه فصل بخورد اما خلف نذر کند و نخورد به کسی ظلم نکرده و دلیل دیگر

لذا آیه دلالتی بر وجوب وفای به نذر  ،ستا مک به فقراکید بر کأسیاق آیه است که ت

 ندارد.

 حكم نذر .3

 دیدگاه شیعهالف( 

 ،کندانسان با خواندن صیغه آن را برای خدا بر خود واجب میکه عملی است  «نذر»

توان  چیست؟ چنان که بیان شد از برخی از آیات می اما حکم تکلیفی انعقاد نذر

زیرا با توجه ، فهمید مشروط و به منظور حل مشکلاتطور ه خصوص به استحباب را ب

برای شفای  }و حضرت فاطمه {امام علی ،به سبب نزول سوره دهر

نذر همچنین،  (260: 5،ج1373 روزه نذر کردند.)فیض کاشانی، ،سه روز ]حسنین

حضرت مانند نذر مادر  ،بوده استنیز پیش و پس از اسلام  ونددر سیره اولیای خدا

در  {امام صادقاز مانند موثقه اسحاق بن عمار  ،اما روایاتی .(35: رانل عمآمریم)

 :کراهت نذر نیز نقل شده است
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ضرَِ قلُْتُ لَِبَِ  عَبْدِ اللَّهِ إنِِّ  جَعلَْتُ عَلَى نَفْسِ  شُكْراً لِلَّهِ َْكْعَتَيْنِ أُصلَِّيهِمَا ِِ  السَّفَرِ وَ الْحَ

النَّهَاِْ َِقاَلَ نعََُْ ثَُُّ قاَلَ إنِِّ  لَََكْرَهُ الْإِيجَابَ أنَْ يوُجِبَ الرَّجُلُ عَلىَ أَََُِصلَِّيهِمَا ِِ  السَّفرَِ بِ

 (304: 8جق، 1407 شیخ طوسی،)نَفْسِهِ...

نذر را مکروه یا حداکثر بدون  ،ی به استناد این روایتیالله خوتآیمانند برخی از فقها  

 (361: 1ج ق،1416 ی،ی)خو.اندرجحان دانسته

دال بر  یای خدا با روایاتِلو او [حق آن است که از جمع سیره معصومین

یابیم که نذر با هدف حل مشکلات و افزایش توفیقات و دفع حوادث و درمی ،کراهت

اما حکم آن فی نفسه بستگی دارد که آن را عبادت بدانیم  ،ها مستحب استناخوشایندی

اگر ماهیت نذر را عبادت بدانیم تحت عموم  ؛شودیا ایقاع یا عقد که حکم متفاوت می

(  قرار گرفته و 99: حجر«)اعبد ربک حتی یأتیک الیقین»مانند آیه  ادله استحباب عبادت،

حکم اولی آن به استناد  ،اما اگر ماهیت نذر را عقد و ایقاع بدانیم، مستحب خواهد بود

شود منعقد می« لله تعالی»دلیلی که نذر با گفتن ه البته ب، کراهت خواهد بود؛ روایت

توان گفت حکم کراهت به لذا می ،کنداخلاص و توجه به خدا را در دل تقویت می

 معنای اقل ثواب است نه مرجوحیت. 

 دیدگاه اهل سنتب( 

اما از جهت رجحان یا  ،دانندنذر را عبادتی مشروع می ،پیروان مذاهب اربعه اهل سنت

 عدم رجحان اختلاف نظر دارند.

إنه »با عبارت  ,اند که پیامبرخلاف شیعه، قائل به کراهت نذرند و مدعی ،بلهحنا

( البته شافعیه نذر 185: 2ج ،ق1419 از نذر منع کرده است.)جزیری،« لم یأت بخیر

حکم به کراهت یا  ،دانند و برخی مذاهب دیگر با توجه به منذوررا مستحب می

 . انداستحباب کرده
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 نویسد:میهای ایشان هدر تلخیص دیدگاجزیری 

المالكيُ، قالوا: النذْ المطلق مندوب و هو ما أوجبه على نفسه شكرا لله تعالى على ما 

حصل و وقع ِعلا من نعمُ أو دِع نقمُ كمن نجاه الله من كربُ أو شفى مريضُ أو ْزقه 

الوِاء به مالا أو علما ِنذْ لله قربُ يفعلها شكرا، ِالإقدام على مثل هذا النذْ مندوب و 

ء ِ  المستقبل محبوب و ِرِ لازم. أما النذْ المعلق و هو أن ينذْ قربُ معلقا على ش 

ليس للعبد ِيه مدخل كقوله: إن شفى الله مريض  ِعل  كذا ِاختلف ِيه؛ ِبعضهُ يقول 

بالكراهُ و بعضهُ يقول بالجواز، و محل هذا ِيمن لا يعتقد أن مثل هذا النذْ ناِع ِ  

لا تنذْوا ِإن »، و إلا كان محرما لأن النب  صلى الله عليه و سلُ قال: حصول غرضه

و ْواه مسلُ، و الناذْ الذي يعتقد أن نذْه ينفع يخالف « النذْ لا يرد من قضاء الله شيِا

قول النب  صلى الله عليه و سلُ إنه لا ينفع ِإذا وقع يجب الوِاء به و إذا علق النظر على 

وله: إن ِعلت كذا ِعل  كذا ِإنه مكروه بلا خلاف و كذا إذا نذْ نذْا أمر من ِعل العبد كق

مكروها كَن نذْ أن يصوم كل يوم ِإنه يثقل على النفس ِعله ِيكره و يجب الوِاء بهما 

قالوا: النذْ  ،الحنفيُ بعد وقوعهما على أي حال. أما نذْ ما لا طاقُ له به ِهو حرام.

ريبُ مشروعُ، أما كونه قربُ ِلُ يلازمه من القرب كالصلاة الصحيح المستكمل للشروط الآتيُ ق

قالوا: الإقدام  ،الشاِعيُ و الصوم و الحج و نحوهما، و أما كونه مشروعا ِللأوامر الواْدة بإيفائه.

على النذْ قربُ ِ  نذْ التبرْ، لأنه مناجاة لله تعالى، و لذلَ لا يصح من الكاِر. مكروه 

لا تنذْوا ِإن »ه  عنه ِ  قول النب  صلى الله عليه و سلُ: ِ  نذْ اللجاج لوْود الن

 (۱8۵: ۲جق، ۱4۱۹ )جزيري،.النذْ لا يرد قضاء

 وجوب وفا، استحباب مكان و توسیعی بودن وفای به نذر .4

 را خود آلودگى باید سپس الْعَتِيقِ؛ بِالْبَيْتِ وَلْيطََّوَُِّوا نُذُوَْهُُْ وَلْيُوُِوا تَفَثَهُُْ ليَْقضُْوا ثَُُّ

 جاى به طواف[ کعبه]کهن خانه آن گرد بر و کنند وفا خود نذرهاى به و بزدایند

  (29 حج:).آورند
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 تفسیر آیه

 :است فرموده آیه تفسیر در طباطبایی علامه

 هر کردنزایل معناى به «تفث قضاى» و است بدن چرك معناى به «تفث» کلمه

 و آن امثال و مو ناخن، مانند شده، پیدا بدن در احرام خاطر به که است چیزى

 لْیوُفُوا وَ» جملۀ از مقصود و احرام از شدن بیرون از است کنایه تفث، قضاى

 از مراد. است آمده گردنشان به آن امثال و نذر با که است تکلیفى هر اتمام «نُذُورَهُمْ

 طواف آمده، [بیت اهل ائمه تفسیر در آنچه بر بنا «الْعتَِیقِ بِالْبَیْتِ لْیَطَّوَّفوُا وَ»

 جز شود حلال احرام محرمات همه که طورى به احرام از خروج چون است، نساء

 آن از بعد که است حج عمل آخرین نساء طواف و گیردنمى صورت نساء طواف با

 قدیمى خاطر به که است کعبه ،عتیق بیت از منظور و شودمى حلال محرمات تمامى

 زمین در خدا عبادت براى که اىخانه اولین نچو شده، نامیده نام این به بودنش

 (525: 14ج ،1374 ،طباطباییاست.)بوده کعبه همین شد ساخته

نزدیک به همین معنا با کمی اختلاف در معنای طواف، از زحیلی مفسر اهل سنت نقل 

 شده است:

بواجبات ثلاثُ على سبيل الإيجاب، أي ليزيلوا الأوساخ من على أجسادهُ  هذه أوامر

بقص الأظفاْ و حلق الأشعاْ و نحوه من الأغسال، و ليوِوا نذوْهُ الت  نذْوها تقربا 

و ليطوِوا طواف إلى اللّه تعالى من أعمال البر و النذْ: كل ما لزم الإنسان أو التزمه 

الوداع، بالبيت العتيق أي القديُ، ِهو أقدم بيت  و قيل: طواف الركن أو الإِاضُ

 (۱۹3: ۱۷ق، ج۱4۱8زحيل ، )للعبادة.

 احکام آیه

 ،مقامیه ۀدلیل قرینه اما ب ،به وفای به نذر پس از اعمال حج امر شده است ،در این آیه

نه  ،زیرا آیه در مقام بیان احکام حج است ،این امر دلالت بر وجوب وفای به نذر ندارد

تا کاری غیر است و در مقام این است که بگوید در این زمان به آنها اجازه داده شده نذر 

آیه بر  از حج انجام دهند و بهتر است که نذرهایشان را اینجا وفا کنند. بنابراین
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اما بعضی حکم وجوب وفای به نذر را وجوب وفا؛ کند نه بر مشروعیت نذر دلالت می

که است امر غایب « ل»دلیل ه ب ( که ظاهرا270ً: 1جق، 1425سیوری، اند.)استفاده کرده

 شود.اما قرینه نام برده مانع از این ظهور می ،ظهور در وجوب دارد

اما وجوب  است، مقدس اردبیلی اگر چه امر وفای به نذر را در این آیه استفاده کرده

این عمل  بلکه حج را بهترین زمان و مکان برای ،را مطلق دانسته نه در خصوص حج

 داند: می

و يجب أن يفعلوا ما وجب عليهُ ِ  الحجّ بالنذْ و أخويه)عهد و قسُ( كَنهّ كان 

متعاِْا أن ينذْوا أعمال البرّ ِ  حجهُّ و لا خصوصيُّ له بالحجّ ِإنّه يجب إيفاء النذْ 

مطلقا و يمكن أن يكون لكونه مكانا شريفا و زمانا كذلَ يضاعف ِيه الأعمال الحسنُ 

 (228: تابی )مقدس اردبیلی،.مروا بالوِاء هناك ِ  تلَ الأزمنُ لذلََِ

 قرطبی از مفسران اهل سنت نیز وجوب وفای به نذر را از این آیه استفاده کرده است:

قرطبی، یدل على وجوب إخراج النذر إن کان دما أو هدیا أو غیره.) ،وَلْیوُفُوا نُذُورَهُمْ

 (45: 13ج، 1364

خوردن از نذری توسط ناذر به  حرمتِاست قرطبی از آیه فهمیده حکم عجیبی که 

 .«بالنذر وفاء منه یأکل أن یجوز لا النذر أن على ذلک یدل و» اقتضای وفاداری است:

 چرا ،شود وجوب توسیعی وفای به نذر استحکم دیگری که از این آیه استفاده می

لذا مقدس  ،از حج ادا کنندان را پس شکند که نذراوند حاجیان را تشویق میدکه خ

 ،و حکم دیگر مستفاد از آیه همان(«)وقت النذرسعُ على فتدلّ » فرماید:اردبیلی می

 همان(«)أفضلیّۀ المکان و الزمان ل... و» :وفای به نذر پس از مناسک حج است استحباب

 استحباب نذر روزه  .5

يَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَر   ذْرِ وَ کردند ]همان بندگانى که[ به نذر خود وفا می هُ مُسْتَطِيراً؛يُوفُونَ بِالنَّ

 (7 دهر:ال).ترسیدندمى ،و از روزى که گزند آن فراگیرنده است
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این آیه تربیتی است و در مقام ارائه برترین الگوی وفای به نذر و ایثار است و ابرار  

 دند. کنند که وفای به نذر را با ایثار ادغام کررا کسانی معرفی می

 تفسیر آیه

 در بیانی کوتاه گفته است: سبزواری،مفسر شیعی،  

أي إذا نذْوا طاعُ للّه وِوا بها و أدوّا الطاعُ على أكملها وَ يَخاُِونَ يوَمْاً  ...يُوُِونَ بِالنَّذِْْ

 كانَ شَرُّهُ مُسْتَطيِراً أي يخشون شرّ يوم القيامُ الذي بلغ الشرّ ِيه الغايُ القصوى و انتشر

 (584ق: 1419سبزواری نجفی، .)ِ  كل الجهات كَنه يتطاير ِ  الآِاق

 دارد:را زحیلی نیز معنایی نزدیک به آن 

 المحرمات يتركون و تعالى اللّه إلى تقربا نذوْ من أنفسهُ على أوجبوه يوِون بما أي

 أو ةصلا من تعالى للّه نفسه على المكلف أوجبه ما: الشرع ِ  النذْ و. عنها نهاهُ الت 

 مجامع أن اعلُ: الرازي قال. بالشرع واجبا عليه يكن لُ مما غيرها أو ذبح أو صوم

 و «بِالنَّذِْْ يُوُِونَ»:بقوله الإشاْة إليه و اللّه لأمر التعظيُ ؛أمرين ِ  محصوْة الطاعات

 هو ومي عذاب يخاِون و. الطَّعامَ يُطْعِمُونَ وَ: بقوله الإشاْة إليه و اللّه خلق على الشفقُ

 من إلا الناس على عامُ و جهُ كل ِ  منتشرة ِاشيُ أهواله و شدائده كانت القيامُ يوم

 عليه صعبُ لكونها و عليه تنزل بمن مضرة لكونها شرّا الأهوال سميت إنما و .اللّه ْحُ

 (289: 29، جق1418زحیلی، )شروْاً. المكروهُ الأموْ سائر و الأمراِ تسمى كما

 احکام آیه

 داند:نذر را امری مشروع می ،جواهر به استناد هر دو آیهصاحب  

و الأصل ِ  مشروعيته بعد الإجماع و السنُ المتواترة الت  سيمر عليَ شطر منها قوله 

 (357: 35جق، 1404نجفی، )«.يُوُِونَ بِالنَّذِْْ»و « وَ ليُْوُِوا نُذُوَْهُُْ»تعالى:

؛ 193: 1جق، 1405 دانند)راوندی،ه نذر میاکثر فقها این آیه را دلیل بر وجوب وفای ب

( و وفای به نذر را عمل به 432: 8ق، ج1414؛ حلی، 48: 4ج ق،1387، المحققین فخر

 همان(«)و الوفاء بالنذر هو أن یفعل ما نذر علیه» داند:مقتضای نذر می
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  داند:می «کان شره مستطیراً یخافون یوماً» عبارتمستنبط از زحیلی این حکم را 

و الآيُ دالُ على وجوب الوِاء بالنذْ لأنه تعالى عقبه بقوله: يَخاُِونَ يوَْماً و هذا يقتض  

 (289: 29ج ،ق1418زحیلی، ).أن الخوف من عذاب اللّه هو سبب الوِاء بالنذْ

حکم دیگری که می اما چنان که بیان خواهیم کرد این آیه دلالتی بر وجوب وفا ندارد.

 استحباب نذر روزه به منظور حل مشکلات زندگی مخصوصاً  ،ه کردتوان از آیه استفاد

روزه نذر کردند.  [ شفای حسنین برای [بیتکه اهل  چنان ،شفای بیماری است

 است: «ةاستعینوا بالصبر و الصلا»، روایت ذیل تفسیر آیۀ دلیل دیگر بر این امر

وَ اسْتَعِينُوا بِالصَّبرِْ قَالَ الصَّبْرُ الصِّيَامُ وَ قاَلَ  -لَّ ِِ  قَوْلِ اللَّهِ عزََّ وَ جَ {عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

وَ اسْتَعِينُوا بِالصَّبرِْ  -بِالرَّجُلِ النَّازلَُُِ وَ الشَّدِيدَةُ ِلَْيَصُُْ َِإنَِّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ إِذَا نَزَلَتْ

 (63: 4جق، 1407کلینی، ).يَعْنِ  الصِّيَامَ

 رسینقد و بر

زیرا خداوند از  ،کنندمبرده بر مشروعیت نذر دلالت مینادر واقع باید گفت همه آیات 

اما  و اخلاقی و فقهی آن سخن گفته است،آن منع نکرده بلکه درباره فروعات اعتقادی 

( 270: بقره)، زیرا در سوره بقرهکنندبه نذر دلالت نمی یهیچ یک از آیات بر وجوب وفا

از نذرمان اشاره شده است و این امر فقط اهمیت نذر را نشان  وندفقط به آگاهی خدا

امر به وفای به صیغه امر غایب)و لیوفوا نذورهم( با  (29 حج:)سوره حجدر دهد و می

این امر دلالت بر  ،دلیل قرینه مقامیهه اما ب ،نذر پس از اعمال حج اشاره شده است

نه نذر و در مقام این  ،بیان احکام حج استزیرا آیه در مقام   ،وجوب وفای به نذر ندارد

است که بگوید در این زمان به آنها اجازه داده شده تا کاری غیر از حج انجام دهند و 

آیه دلالتی بر وجوب وفای به نذر  بهتر است که نذرهایشان را اینجا وفا کنند. بنابر این

زیرا اولاً در مقام  ،یتی استاعتقادی و ترب آیه هفتم سوره مبارکه دهر،ندارد و بالاخره 

ثانیًا در جایگاه ارائه برترین الگوی وفای به نذر و  ،است ,فضایل اهل بیت پیامبر نبیا
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و  به نذر را با ایثار ادغام کردند کند که وفایرا کسانی معرفی می «ابرار»ایثار است و 

  .هیچ دلالتی بر وجوب وفای به نذر ندارد

 (7: دهر«)یوفون بالنذر و یخافون یوماً کان شره مستطیراً» که عبارتِ  اگر اشکال شود

 ،ترسیدنددهد  ابرار به این دلیل به نذر وفا کردند که از عذاب قیامت مینشان می

پس معصیت است و مفهومش این است که وفای به  ،عذاب دارد ،بنابراین تخلف از نذر

امور روز مره زندگی را  اشتغال به [اهل بیت در پاسخ می گوییم: نذر واجب است.

پنداشتند و طور طبیعی باز ماندن از عبادات را در پی دارد نوعی گناه بر خود میه که ب

ایشان بسیار تکرار شده از همین  ایشان به گناه که در ادعیه و مناجات اقرار و اعتراف

دن تخلف نذر بودلالتی بر گناه« ه مستطیراًکان شرّ و یخافون یوماً» لذا عبارت ،باب است

بیان فضیلت دوم  ،است« یوفون بالنذر»ممکن است عبارت نامبرده که  ،نیست. همچنین

 آن بزرگواران باشد نه علت وفای به نذر.

ترك ایثار را گناهی بزرگ بر  [کند زیرا اهل بیتقرائن آیه هم مدعای ما را ثابت می

احساس ترس از با  ،اشتندپنداشتند و با وجودی که نیاز ضروری به غذایشان دخود می

اسیر دادند چنان که خداوند در توصیفشان  آن را به مسکین و یتیم و، روز سخت قیامت

ما نطعمکم لوجه الله انّ و اسیراً و یطعمون الطعام علی حبه مسکیناً و یتیماً » فرماید:می

 ( این در9: دهر«)نا یوماً عبوساً قمطریراًا نخاف من ربّلانرید منکم جزاءاً و لا شکوراً انّ

چه رسد که ترك ، حالی است که از نظر فقهی چنین ایثاری حتی بر  پدر واجب نیست

 گناه و مستوجب عذاب باشد. ،آن

را باید از ادله  با این توضیحات، آیات فقط بر مشروعیت نذر دلالت دارند و وجوب وفا

عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ » ایتِرومانند  روایات وضع کفاره بر مخالفت با نذر از  ،ستدیگری جُ

 (392: 22جق، 1409حر عاملی، «)یَمِینٍ َِكَفَّاَْةُإِنْ قُلْتَ لِلَّهِ عَلَیَّ  قَالَ: {أَبِی عَبْدِاللَّهِ 
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صحیح اند.)استناد کرده «من نذر أن یطیع الله فلیطعه» :روایت نبویاهل سنت نیز به 

 (177: 8 ، جبخاری

 نتیجه

، 270بقره:خود و برای خداست و به دلیل آیاتی از قرآن کریم)بر  کردن کارینذر، الزام

عملی مشروع است. فقها  ،و سنت متواتر و اجماع فقهای فریقین (7دهر: ، 29 حج:

اند، ماهیت آن را عبادت، عقد یا ایقاع و حکم آن را اباحه یا کراهت یا استحباب دانسته

 از هر سه آیه ها و مفسران فریقین  اجمالاً اما در واقع ماهیتش با هر سه تفاوت دارد. فق

بودن توسیعی ،، وجوب وفای به آننذراستحباب  احکامی مانند مشروعیت نذر، مذکور،

 ،اند. وجه ممیز بین فقهای فریقینکردهاستفاده را بهترین جای وفا و...  وجوب وفا،

  ست.ا وجوب وفابه اقتضای  حرمت خوردن نذری توسط ناذر 

کند که ر میان جوامع اسلامی و نقش تربیتی و اجتماعی ایجاب میرواج نذر د

اقتصادی و...  تربیتی، تفسیری، پژوهشگران این موضوع را از جوانب گوناگون فقهی،

 بررسی کنند.

 

 و مآخذ: منابع

 ن کریمقرآ

 15 ،العرب لسان ،ق(1414)مکرم بن محمد الدین،جمال ابوالفضل، منظور،ابن 

 .صادر دار /التوزیع و النشر و عُللطبا الفکر دار، بیروت: 3چ جلد،

 ،جلد، 6 ،اللغة مقائيس معجم ،ق(1404)زکریا بن فارس بن احمد ابوالحسین 

 .قم علمیه حوزه اسلامى تبلیغات دفتر انتشاراتقم: 

 ،تهران: 1چ ،زبدة البيان في أحكام القرآن ،تا()بیمحمد بن احمد اردبیلى ،

 .الجعفريُ الآثاْ لإحياء الجعفريُ المكتبُ
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 ،نرم افزار شامله ،صحیح البخاری محمد، بخاری. 

 ،على الفقه ،ق(1419)مازح یاسرسید محمد غروى و  ،عبدالرحمن جزیرى 

 .الثقلین دار، بیروت: 1چ جلد، 5 ،[البيت أهل مذهب و الأربعة المذاهب

 ،1چ جلد، 14 الوثقى، العروة مستمسك ،ق(1416)طباطبایى محسن سید حکیم ،

 .دارالتفسیر مؤسسۀم: ق

 ،علمي إلى النزوع غنية ،ق(1417)حسینى على بن حمزۀ زهره ابن حلبى 

 .{صادق امام مؤسسه، قم: 1چ جلد، یک در ،الفروع و الأصول

 ،ط) الفقهاء ةتذکر ،ق(1414)اسدى مطهر بن یوسف بن حسن علامه، حلّى - 

 .[البیت آل مؤسسه، قم: 1چ جلد، 14 ،(الحديثُ

 ،ق(1413)اسدى مطهر بن یوسف بن حسن ،علامه حلّى، 

 مدرسین جامعه به وابسته اسلامى انتشارات دفتر، قم: 2چ جلد، 9 ،

 .قم علمیه حوزه

 ،في الفوائد إیضاح ،ق(1387)یوسف بن حسن بن محمد المحققین، فخر حلّى 

 .اسماعیلیان مؤسسه، قم: 1چ جلد، 4 ،القواعد مشکلات شرح

 ،جلد، 2 ،القرآن فقه في العرفان کنز ،ق(1425)سیورى عبداللّه بن مقداد حلّى 

 .مرتضوى انتشارات، قم: 1چ

 ،منشورات، قم: 2چ جلد،2 الوثقى، العروة معتمد ،ق(1416)ابوالقاسم سید خویى 

 .دارالعلم مدْسُ

 ،(للراوندی) القرآن فقه ،ق(1405)عبداللّه بن سعید الدین، قطب راوندى، 
 .نجفى مرعشى اللهتآی کتابخانه انتشارات، قم: 2چ د،جل2

 و الشريعة و العقيدة فى المنير التفسير ق(،1418)مصطفى بن وهبۀ زحیلى 

 .المعاصر /الفکر ار: ددمشق /بیروت، 2چ ،المنهج

 القرآن تفسیر الى الاذهان ارشادق(، 1419)اللهحبیبمحمدبن ،نجفىسبزوارى ،
 .دارالتعارف: بیروت
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  اسلامی.: قم ،الانتصار ،ق(1420)مرتضیسید 
 ،تهران: 4چ جلد،10 ،الأحکام تهذیب ،ق(1407)حسنمحمدبن طوسى ،

 الإسلامیه. دارالکتب

 ،قم: 1چ جلد، 30 ،الشيعة وسائل ،ق(1409)حسن بن محمد حرّ، عاملى ،

 ذكرى ،ق(1419)مکى بن محمد اول، شهید عاملى، .[البیت آل مؤسسه

 .[البیت آل مؤسسه، قم: 1چ جلد، 4 ،عةالشري أحكام في الشيعة

 ،مکتبه الصدر.: تهران، 3چ ،تفسیر الصافي ،(1373)محسن فیض کاشانی 

 ناصر انتشارات: تهران، القرآن لأحکام الجامع(، 1364)احمد بن محمد قرطبى 

 .خسرو

 ،دار، تهران: 4چ جلد، 8 ،الکافي ،ق(1407)یعقوب بن محمد ابوجعفر، کلینى 

 .الإسلامیۀ الکتب

 ،جلد یک در الفقه، مصطلحات ،تا()بیعلى میرزا مشکینى. 

 بنگاه :تهران، الکریم القرآن کلمات في التحقیق(، 1360)حسن مصطفوى 

 .کتاب نشر و ترجمه
 (1374طباطبایی، سید محمد حسین )ترجمه محمدباقر موسوی المیزان تفسیر ،

 ، قم: انتشارات اسلامی.5همدانی، چ

 ،43 ،الإسلام شرائع شرح في الکلام جواهر ،ق(1404)محمدحسن نجفى 

 .العربی التراث إحیاء دار، بیروت: 7چ جلد،
 


